
 

 

 

 

 

 ییحکمت صدرا یخیدر امتداد تار یتحقق علوم انسانامکان 
 *یواثق یثمم

 **محمدتقی چاوشی

    چکیده

اسـت.  یدهبـه ظهـور رسـ یویتهسـوبژکت یـادو بـر بن یزیـکدر غـرب بـر بسـتر متاف یعلوم انسـان
و انسان مبدل به سوژه شده  یافته ییردارد که در آن ذات انسان تغ یاز رخداد یتحکا یویتهسوبژکت
اسـت.  ییدر حکمـت صـدرا یامکان تحقق علوم انسـان یبررس رویشمقاله پ یدف اصلاست. ه
 یامر یدایشپ یچگونگ کوشدیاست که م یکالهرمنوت یدارشناسیبر پد یپژوهش مبتن ینروش ا
 تـوانیمـ یتنها در صـورت یکردرو ینا مطابق. دهدآن مورد کنکاش قرار  یادساختن بن یدارا با هو

 یـزن ییداشت کـه، حکمـت صـدرا ییحکمت صدرا یخیدر امتداد تار ینسانانتظار تحقق علوم ا
عنصـر برخـوردار  یـناز ا ییمعتقدند حکمت صـدرا یسندگان. نوشدبا یوتهعنصر سوبژکت یحاو

مدعا اقامه شده اسـت. محـور شـواهد  یندو شاهد بر ا یدارشناختیاست. لذا از رهگذر روش پد
دارد؛  ینویو حکمـت سـ یقبـال عرفـان نظـر در ییاست که حکمت صـدرا یزیمطر  شده تما

داشته، ذات حـق از راز  ییحکمت صدرا  هک یتحولات یجهشواهد مطر  شده نشان داده اند در نت
   .رسدیم یآگاه چنگ به و آمده دردارد به یو عرفان نظر ینویکه در حکمت س یو تعال یزیآم

 .یعرفان نظر ینوی،حکمت س یی،حکمت صدار یویته،سوبژکت ی،علوم انسان: هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (vatheqi590@gmail.com) .7دانشگاه باقرالعلوم یفلسفه علوم اجتماع ی* دکتر

 ی.مو مطالعات اسلا یپژوهشگاه علوم انسان یاراستاد **

 (.۵۰/۵۱/۷۷: یرشپذ ؛ تاریخ ۵۱/۷۹/ ۱۹: یافتدر یختار)
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  مقدمه

گیرد که نسبت  امر  مورد گفت: آن زمان، حقیقت  امری مورد پرسش قرار میهایدگر می

پرسش با انسان آن دوره مبهم و آشفته شده باشـد و یـا بـه سـخن دیگـر، پرسـش از 

شـود، دچـار حقیقت امری نشان از آن دارد که نسبت انسان با آنهه از آن پرسـش مـی

وضع فرهنگ ما؛ یعنی وضع  (.۱۵۵: ۱۵۷۱ان و یا حتی تزلزل شده است )هایدگر، نوس

اسلامی در موقف کنونی، نسبت به علوم انسـانی چنـین اسـت؛ -فرهنگ انسان ایرانی

تلاش برای تولید علوم انسانی اسلامی در مواجهه با علوم انسانی موجود از سـویی؛ و 

م انسانی اسلامی  مناسب ایـن فرهنـگ از بازخوانی میراث فلسفی برای رسیدن به علو

سویی دیگر، نشان از آن دارد که نسبت ما با آنهه در میراث فلسفی خود تحت عنـوان 

دانیم، متزلزل شده و بـا حکمت عملی داشته و آن را نازل منزل علوم انسانی موجود می

 .آنهه امروز تحت عنوان علوم انسانی با آن مواجه هستیم آشفته و مبهم است

های مختلف نسبت به علوم انسانی در ایـن فرهنـگ در بستر این آشفتگی، جریان 

مسئله است. ازآنجاکه فلسفه بـه  نیمواجهات با ا جملهاز  یفلسف مواجهه شکل گرفته.

مسئله دانست.  نیمواجهه با ا نترییادیبن توانیمواجهه را م نیا پردازد،یامور م یهست

که علم مدرن برآمده از فلسفه مدرن اسـت و  شودیآغاز م استدلال نیبا ا ریمواجهه اخ

 یفرهنگ لازم است بر اسـاس فلسـفه اسـلام عرصهمواجهه فعال با ورود آن در  یبرا

 میعلـم زد. تقسـ دیـدسـت بـه تول ،ییحکمت صدرا یعنینوت متأخر آن؛  خصو،به

 ،یو الحـاد یهـو علم برآمده از آنها بـه علـم ال یو فلسفه الحاد یفلسفه به فلسفه اله

 لیکرا تشـ یعلم بر اساس حکمت اسلام ریاز استدلال بر امکان تأس یگریعبارت د

مضاف و از  یها-به فلسفه یحرکت از فلسفه اسلام ج  یرا ریاستدلال تصو نی. ادهدیم

 کـردیرو نیـا لیذ یاریآورده است. تاکنون مباحثات بس دیفلسفه مضاف به علم را پد

فلسـفه هنـر و  ،یاسـیمضاف همهون فلسفه س هاین فلسفهگرفته است. پا گرفتشکل
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 نیـتحقق  ا یهستند که برا هاییفلسفه و علم، گام انیامثال آنها چونان حلقه گمشده م

از آنجا که پرسش از علوم  صورت گرفته است. ،یاسلام یعلوم انسان دیبه تول کردیرو

کار  ایکه آ شودی  مپرسش مطر نیا های این فرهنگ هست،انسانی همهنان از پرسش

 کـردیرو نیـمدرن، تنها با ا یدر مواجهه با علوم انسان هیحکمت متعال یمبنا رب یفلسف

با مسئله علوم  یگریو نحوه د ستیصدرا ز یفکر اتیدر ح توانینم ایممکن است؟ آ

 مواجه شد؟ یانسان

شـر   1کنـد.یمـ یمعرفـ یفلسفه ورز نیرا روش راست یدارشناسیپد دگریها

این رویکرد احتیاج به اثری مسـتقل دارد امـا بـرای معرفـی اجمـالی ایـن مفصل 

توان به دو نکته اساسی اشاره کـرد: رویکرد به میزان نیاز جهت ورود به بحث، می

نکته اول اینکه پدیدارشناسی معرفت به چگونگی یک امر است؛ نه چیستی آن. به 

متعلق یک تحقیـق؛ بلکـه تعبیر هایدگر: اصطلا  پدیدارشناسی نه چیستی واقعی 

و  جـهیدرنتنکتـه دوم کـه  (؛۵۵: ۱۵۹۷)هایـدگر، کند چگونگی آن را مشخص می

لازمه نکته اول است، آن است که پدیدارشناسی فهم  بنیاد و یا به تعبیر دیگـر فهـم 

 چنانآنامور است. برای آنکه بدانیم چگونه ممکن بوده است که امور  ماتقدممقام 

زم است مقام ماتقدم یا بنیاد آنها شناخته شود؛ یعنی مقامی که بشوند که هستند، لا

 به امور اجازه ظهور داده است.

در  کـالیهرمنوت یدارشـناختیپد رویکـردمطـابق  یمواجهه با علـوم انسـان ءاقتضا

کوشـش  جیـرا کردیرو نکهیخواهد بود. ابتدا ا جیرا یمتفاوت از مش ییحکمت صدرا

اما در  کند،یم ییحکمت صدرا یبر اساس مبان یانسانعلوم  دیخود را مصروف بازتول

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۷-۰۵: ۱۵۷۱. ر.ک: مارتین هایدگر،  1
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 یعنـی ؛ی( علـوم انسـانادیـ)بن اتقدمبا جستجو و فهم مقام  م کالیهرمنوت یدارشناسیپد

در غرب شده است، امکـان تحقـق و موانـع سـر راه  یآنهه موجب ظهور علوم انسان

که با استخراج  جیرا کردیبرخلاف رو نکهیا گری. دردگییقرار م یموردبررستحقق آن، 

مـدرن  یآن، علوم انسـان ییملازمات معنا یریگیو پ ییاز حکمت صدرا یمعرفت یمبان

مـدرن  یعلوم انسان ادیبنآنهه از  کالیهرمنوت یدارشناسیدر پد شود،یم دینقد و بازتول

 میی. بهتـر بگـوشـودیجسـتجو مـ ییحکمت صدرا یخیفهم شده است در امتداد تار

 یبـرا 1اسـت امتدادیافتـه خیکه در تـار ییات حکمت صدراظهور رویکرد نیمطابق ا

 .شودیهش واقع موحکمت مورد پژ نیا ادینشان دادن بن

تـوان در امتـداد با توجه به توضیحات فوق پرسش اصلی مقاله آن است که آیا مـی

 ؟ با توجه به رویکرد مذکورتاریخی حکمت صدرایی در انتظار تحقق علوم انسانی بود

فهم بنیاد علوم انسانی در غرب است؛ یعنی آنهـه موجـب  درگروپرسش پاسخ به این 

شده علـوم انسـانی در غـرب محقـق شـود. فلاسـفه معاصـر غـرب ایـن بنیـاد را در 

. بنـابراین امکـان تحقـق انددادهو هر یک به نحوی آن را توضیح  اندافتهسوبژکتیویته ی

داریی اسـت. در ایـن علوم انسانی فرت بر وجود عنصر سـوبژکتیویته در حکمـت صـ

توان شواهدی بر وجـود سـوبژکتیویته در شود که آیا میصورت این پرسش مطر  می

 حکمت صدرایی طر  نمود؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 ،مکتب قم و مکتب تهران ،همهون مکتب اصفهان را مختلف بیاز بدو ظهور خود تاکنون مکات ییحکمت صدرا. 1

 بیمکات نای. اندشده ییراحکمت صد یخیموجب بسط تار یبه نحو بیمکات نیاز ا کیهر  .است دهیبه خود د

 .دهندینشان م احکمت ر نیا یهاتیهستند که هرکدام ظرف خیدر طول تار ییظهورات حکمت صدرا
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 و تبدل ذات انسان سوبژکتیویته

ی فهـم ریکارگبـهاز تصمیم انسان در ، «در پاسخ به روشنگری چیست»کانت در مقاله 

رسـاندن ایـن تصـمیم سـخن  خویش بدون هدایت دیگری و شجاعت در بـه انجـام

دانـد. گوید. او شجاعت در به کار گـرفتن فهـم خـویش را شـعار روشـنگری مـیمی

تصـمیمی راسـخ باشـد و یـا از  نیچن بر( اما آیا صرف اینکه انسان ۵۵: ۱۵۷۰)کانت،

سـازد؟ ، انسان را بـه روشـنگری وارد و یـا از آن دور مـیگردانیروچنین تصمیمی 

قطعیت دارد این نیست که انسان خود را از تعهـدات گذشـته  آنهه»گوید: هایدگر می

« رهایی داده و به خود پناه برده است، بلکه این است که ذات انسان تغییر یافتـه اسـت

است،  رو در عصر مدرن سخن از مبدل شدن ذات انسان(. ازاین۱۰۷: ۱۵۵۷)هایدگر، 

در عصـر مـدرن در ذات انسـان اما تغییری که  چه از این تغییر آگاه باشد و چه نباشد؛

قرار است که انسان در مدرنیته تبدیل بـه پدید آمده چیست؟ تغییر در ذات انسان ازاین

سوژه شده است. )همان( تغییر در ذات انسان و مبدل شدن انسان به سوژه، امری است 

که  شودشود. در این فرایند انسان به موجودی بدل مییاد می 1که از آن به سوبژکتیویته

هر آنهه هست از حیث منش وجودی خود و حقیقت خود بر انسان استوار است؛ بـه 

شود که بنیـاد همـه چیـز از حیـث وجـود و سخن دیگر انسان به موجودی تبدیل می

 .(113-113: 1973)هایدگر،  حقیقت آنها است

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

است و چنانهه بیان خواهد شد اشاره به قوام امور عالم بر  subjectivity. سوبژکتیویته تلفظ فرانسوی اصطلا  1

شود تا متمایز شود از دو اصطلا  مقابل در مقاله استفاده می آگاهی انسان دارد. از تلفظ فرانسوی این اصطلا 

به معنی متعلق آگاهی؛ البته برای خواننده آشنا به  Objectiveبه معنی کنش آگاهی انسان و  subjectiveهم؛ یعنی 

فضای  روند و درآلیسم آلمان به این معانی بکار میهفضای ایداین مباحث پوشیده نیست که این دو اصطلا  در 

 شود.معنای دیگری از این اصطلاحات اراده می ،تحلیلی
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 تحقق  علوم انسانی بر بنیاد سوبژکتیویته

شده است؛ او این می در آثار فارابی مشاهدهاصطلا  علوم انسانی در سنت فلسفه اسلا

سـینا و اصطلا  را بر مباحث حکمت عملی نهاده است. اما بعد از فارابی یعنی در ابن

شود؛ تا زمـانی کـه و متعاطیان او اثری از کاربرد این اصطلا  دیده نمی نیصدرالمتأله

 مجدداً ن زمان است که گیرد. در ایمیمواجهه با علوم انسانی غرب قرار این فرهنگ در 

شود تا علوم انسانی مصـطلح شود و در بهترین شکل کوشش میاین مفهوم مطر  می

در این سطح از مواجهه شاید گمـان  فارابی بر اساس حکمت صدرایی بازخوانی شود.

در فارابی و علوم انسانی مطـر  در غـرب  شدهمطر میان علوم انسانی  ازآنجاکهشود 

توان بازخوانی مباحث فارابی را ع دل علوم انسانی است، لذا می وحدت موضوت برقرار

توان گفت: به همان میـزان کـه عینیت یافته در غرب دانست. در یک پاسخ اجمالی می

علوم انسانی موجود در غرب نسبتی با حکمت عملی ارسطو ندارد، علم انسانی فارابی 

منوط به توضیح دو اصـطلا  از علـوم نیز نسبتی با این علوم ندارد، اما تفصیل این امر 

از علوم انسانی  اصطلا در فلسفه غرب و در دوران مدرن با دو  انسانی در غرب است.

وطنی، تافته جدا بافته از یکدیگر  شدهیبازسازروبرو هستیم که برخلاف اصطلاحات 

 نبوده بلکه در طول یکدیگر قرار دارند.

شود. این تمایز پـیش لوم طبیعی مطر  میدر اصطلا  اول علوم انسانی در برابر ع

در قالب تمایز حکمت عملی از حکمت نظـری  ارسطوروشنگری در اندیشه از عصر 

بـه قلمـرو اراده کمت نظری مربوط به قلمرو طبیعت و حکمـت عملـی مطر  شد. ح

بـر معرفـت عملـی  ارسطویا اخلاقیات عنوانی است که « Ethics»تعلق داشت. عنوان 

تحول مطلق نظـام معرفـت در  تبعبهگوید این قلمرو از علوم می گادامر. کنداطلاق می
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شود؛ عصری که در آن، یک معنی تازه از معرفـت بـه عصر روشنگری دچار تحول می

 .(132؛130: 1931)گادامر، کند رواج پیدا می 1«علم»نام 

  دوم مانند اصطلا  اول با روشنگری نسبت دارد. اصلاعلوم انسانی  اصطلا  دوم  

، دوم اصـطلا  بق با معنی سوبژکتیویته است؛ یعنی علـوم انسـانی درمنطعلوم انسانی 

در  هایدگربنیاد چنین علومی است.  تهیویسوبژکتاند؛ شده ناعلومی هستند که بر سوژه ب

کند. ایـن خصوصـیات هـم خصوصیات این علوم را بیان می عصر تصویر جهانمقاله 

 م علوم انسانی به معنی خا، )اصطلا  اول(.شود و هشامل علوم طبیعی می

یافـت.  2هیـوماندیشـه در  باراولتوان اشاره به این اصطلا  از علوم انسانی را می 

را مطـر  « science of man»عبارت  ای درباره طبیعت آدمیرسالههیوم در مقدمه کتاب 

(.  ۱۹-۱۵: ۱۵۷۱ بنیاد تمام علوم اسـت )هیـوم،« علم  انسان»کند. هیوم معتقد است می

یا به  ؛آیدگوید که طی آن انسان پدید مینوزدهم سخن می در قرننیز از جهشی  9فوکو

هریک تـاریخ  اگرچهشود. در این دوره هست که علوم سخن دیگر سوژه برساخته می

(. بـا توجـه دو ۱۵۹۷گیرنـد )فوکـو، خود را دارند اما همه ذیل تاریخ انسان قرار مـی

 انی ذکر دو نکته راجع به موضوت مقاله حائز اهمیت است:اصطلا  علوم انس

یافتـه، بـه طـوی کـه نکته اول: هر دو معنی از علـوم انسـانی ذیـل مدرنیتـه تحقق

ازاین شاهد حضور این مفهوم در غرب نیسـتیم. در نسـبت میـان ایـن دو معنـی پیش

لوم انسـانی دارد؛ توان گفت که معنی دوم علوم انسانی اشاره به بنیاد معنی اول از عمی

به این معنی که شرط تحقق علوم انسانی به معنی دوم تحقق سوبژکتیویته است. نکتـه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Science.  

2. David Hume. 

3. Michel Foucault. 
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های انگلستان، فرانسه دوم: مطابق اصطلا  اول، علوم انسانی تعینات متفاوتی در حوزه

و آلمان به خود دیده است. اما با توجه به معنی دوم بـاوجود تعینـات متفـاوت علـوم 

اند. بهتر بگـوییم: علـوم انسـانی پـر از یافتهه تعینات بر بنیاد واحد تحققانسانی، هم

ای ظهور و تعین متفاوت یافتـه اسـت. مقالـه تحقق بر بنیاد سوژه در هر حوزه و دوره

حاضر درصدد بیان آن است که در صورت وجود سوبژکتیویته در حکمـت صـدرایی، 

از آنهه تاکنون ظهور یافتـه اسـت در  توان تحقق علوم انسانی را در تعینی متفاوتمی

 امتداد تاریخی حکمت صدرایی به انتظار نشست.

 شواهدی بر برخورداری حکمت صدرایی از عنصر سوبژکتیویته

قرار اسـت: بـا توجـه بـه پرسش اصلی مقاله که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ازاین

ود سـوبژکتیویته در تـوان شـواهدی بـر وجـفهمی که سوبژکتیویته حاصل شد، آیا می

راقـم ایـن  حکمت صدرایی اقامه نمود؟ پیش از ورود به بحث شایان توجه است کـه:

غـرب جغرافیـای  درو قـوتی کـه  شـدتبهسطور معتقد است سوبژکتیویته در صدرا 

محقق شده، نخواهد بود. در ادامه دو شاهد بر وجود سوبژکتیویته در حکمت صدرایی 

ه شواهد، تحولاتی است که در حکمت صدرایی پدید آمـده ارائه خواهد شد. مدار ارائ

سازد. نقاط تمایزی که بیان خواهـد و آن را از حکمت سینوی و عرفان نظری جدا می

 شد، شواهدی بر وجود عنصر سوبژکتیویته در حکمت صدرایی خواهند بود. 

 چگونگی رابطه واحد با کثرات شاهد اول: نظام صدور عالم و

که در فلسفه و عرفان نظری به آن پرداخته شده است، کیفیت صدور عالم از جمله مباحثی 

فیلسوفان و عرفا در این بحث در پـی بیـان چگـونگی  از ذات حق و پیدایش کثرات است.

رابطه واحد با کثرات موجود در عالم هستند. دغدغه فیلسوفان و عرفا در این بحـث تنزیـه 

حکمت صدرایی در نسبت با حکمت سینوی، ذات حق است. این شاهد به تفاوت دیدگاه 

 عرفان نظری در بحث صدور عالم و پیدایش کثرات اختصا، یافته است. 
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 سینا و مراتب طولی عقولابن

العقـل و  فـ  ترتیـب وجـود»در فصلی بـا عنـوان:  ءسینا در مقاله نهم الهیات شفاابن

از نظـام صـدور عـالم  بـه بحـث« لالنفوس السماویة و الأجرام العلویة عن المبدإ الأو

شیخ برای بیان چگونگی پیـدایش کثـرات و نحـوه  (۰۵۱: ۱۰۵۰)ابن سینا، پردازد. می

کند که در فصول قبل بـه ارتباط آنها با واجب تعالی، ابتدا به مباحثی مقدماتی اشاره می

آنها پرداخته است. اثبات توحید، وجوب  ذاتی واحد و جسم و جسمانی نبودن واحـد 

گیرد که همه موجـودات، سینا از این مباحث نتیجه میاین مباحث هستند. ابناز جمله 

وجودشان از اوست و ممکن نیست که هیچ یک از موجودات سبب پیـدایش واجـب 

تعالی به هیچ یک از انوات چهارگانه علیت؛ یعنی علت فاعلی، علت غایی، علت مادی 

کنـد، سینا بـه آن اشـاره مـیابناز دیگر مقدماتی که  (.جا)همانو علت صوری، باشند 

و آن اینکه علـم او بـه  ل به آن خواهیم پرداختیدر شاهد بعد به تفصمطلبی است که 

کند ذات خود عین فعل اوست در نتیجه او که عقل مح  است، ذات خود را تعقل می

 و این تعقل عین علم، اراده و قدرت است.

فیـت نظـام صـدور، متـذکر قاعـده سینا با گذر از مقدمات فوق برای بیان کیابن

از فـروت قـانون علیـت و « الواحد لا یصدر منه الا الواحـد»شود. قاعده می« الواحد»

معلولیت است. صدور کثیر از واحد که موضوت بحث این شـاهد اسـت، از عناصـر 

مطابق این قاعده از  (.۵/۵۰: ۱۵۷۵)جوادی آملی، شود اصلی این قاعده محسوب می

تواند صادر شود. این وجود واحد است، بدون واسطه، تنها واحد می واجب تعالی که

)ابن سـینا، شود و همه کثرات از آن نشأت خواهند گرفت واحد، عقل اول نامیده می

۱۰۵۰ :۰۵۰) . 

شود که عالم، از عقول و نفوس مفارق از ماده تشکیل شده است. سینا یادآور میابن
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این عقول و نفوس متکثر، از واحد صـادر شـده  مطابق قاعده الاواحد محال است همه

تواننـد دانیم که برخی از امور عالم، اجسام هستند، اجسام نیز نمـیباشند. همهنین می

مستقیم و بدون واسطه از واجب تعالی صـادر شـده باشـند. پـر لاجـرم نیـاز اسـت 

وجودی که دارد که اولین مسینا بیان میی در صدور، موجودی مفارق باشد. ابنواسطه

شود ذاتا و ماهیتاً واحد است و هیچ یک از اجسام و صوری از واجب تعالی صادر می

که کمالات اجسام هستند، معلول قریب واجب تعالی نیستند؛ بلکـه آنهـه معلـول اول 

  .(جا)همان اول اولین عقل از عقول مفارق است ،معلولعقل مح  است.  شودیمواقع 

هد اهمیت داشته و لازم است به آن توجه شود، شکافی که در تشریح این شا مطلبی

در  الوجودواجبسینا در اندیشه ابنبیند. سینا میان واجب و صادر اول میاست که ابن

لاشریک است. وجود او مباین با همـه موجـودات اسـت؛ بـه سـخن دیگـر  وجودش

مناسب  تباینر بیند که تنها تعبیسینا میان ذات واجب و سایر موجودات شکافی میابن

از جمیـع  الوجودواجبدر مرتبه ذاتش  الوجودواجب (.927)همان: این شکاف است 

 شـوند بـا ذات او در تبـاین هسـتندجهات است و کل موجوداتی که از او افاضه مـی

 .(901)همان: 

 ذات حق و تعینات ذات در عرفان

شود. چراکه طر  میدر عرفان  نظری نیز ممتفاوت بحث از نظام صدور عالم به نحوی 

 ماسـوای مطابق دیدگاه عرفا تنها امر  سزاوار  وصف وجود در عالم، ذات حق اسـت و

: ۱۵۹۵)جـوادی آملـی،  شـوندعینات ذات بوده و امور اعتباری محسـوب مـیت ،ذات

عنوان ذات حق و تعینات ذات  را با در عرفان نظام صدوراز  توان بحثلذا می (.۱/۵۱

شود و سـخن از توان گفت ذات، در صدر این نظام اعتبار میمی با تسامح طر  نمود.

 شود.مراتب و کثرات، در تعینات ذات مطر  می
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 ذات حق  یا غیب الغیب

با توجه به مطلب فوق اولین اعتبار در عرفان مربوط به ذات حق اسـت. ذات حـق 

تعـین  در عرفان وجود محضی است که محال است در آن امری اعتبار شود که مستلزم

عینی کـه قـائم بـه  حقیقی   وجود   ؛(122: 1910)ابن ترکه،  و تقید، تکثر و تعدد باشد

)همان:  نفسه است و ماسوی به آن تکیه دارند؛ همان واحد که ماسوی او اعدام هستند

گیرد و به اش هیچ حکمی به آن تعلق نمیحق از حیث اطلاق ذاتیدر نظر عرفا  (.113

اعـم از وحـدت،  شـود؛د و هیچ نسبتی به او اضـافه نمـیشوهیچ صفتی توصیف نمی

 وجوب وجود، مبدئیت، اقتضاء صدور و ایجاد و یا تعلق علم بـه خـود یـا غیـر خـود

 شـود.تمام این امور به اعتبار تعینات به ذات حق نسبت داده مـی (.1: 1971)قونوی، 

لاتعـین  ن اعتبارحتی همی ،لاتعین است و مجالی برای هیچ اعتباری ذات حق بنابراین

  (.113: 1910)ابن ترکه،  ندارد

 وحدت حقیقیه یا مقام احدیت

اولین معنایی که مقتضی تعین اول در ذات حق است اعتبار وحدت حقیقیه اسـت. 

شود ذات به اعتبار اتصاف به واحد  حقیقی، مقتضی تعینی است که تعین اول نامیده می

شـود کـه جهت وحدت حقیقیه نامیـده مـیوحدت در این مقام به این  (.۱۱۷)همان: 

وحدت، وصفی است که ذات با آن توصیف شده. به سخن دیگر این توصیف مقتضی 

ازآنجاکـه در تعـین ثـانی نیـز  (.۱۱۷)همان: آن برای ذات است  1اسم به معنی عرفانی

سخن از وحدت است، وحدت حقیقـی در تعـین اول خصوصـیاتی دارد کـه آن را از 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

چراکه اسم در اصطلا   عرفانی آن به معنی درنظر گرفتن ذات به همراه معنایی است که ذات با آن توصیف  .1

 شود. درواقع اسم یک تعین ذات است.می
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کند. وحدت حقیقی بـا توجـه بـه تضی تعین ثانی است متمایز میوحدت دیگر که مق

شود، در مقابـل وحـدت خصوصیاتی که بیان خواهد شد وحدت مطلقه نیز نامیده می

 (.۱۱۱-۱۱۵)همان: نسبی که وصف تعین ثانی است 

مراد از واحد مطلقه، وحدتی است که در آن امری که اشـعار بـه تعـدد وجـوه و 

شود؛ حتی همین یز اسماء و صفات باشد، درنظر گرفته نمیدوگانگی و همهنین تما

درنظر گرفتن عدم اعتبار کثرت در آن، برای فهـم و درک  وحـدت مقابـل آن؛ یعنـی 

وحدت  اضافی نسبی است )همان(. عرفا برای این خصوصـیت وحـدت حقیقـی از 

مـه کنند؛ مانند ایـن عبـارت قیصـری در مقداصطلا  استهلاک و اندماج استفاده می

فه  المسما  عند القوم بالمرتبة الاحدیة المستهلکة جمیع  »...شر  فصو، الحکم: 

استهلاک به معنی فنای تمام متقابلان  (.22: 1975)قیصری، « الأسماء و الصفات فیها

و متضادان و همهنین تمام اسماء و صفات در این تعین است. بـه سـخن دیگـر بـا 

ن تعین حضور دارند امـا قابـل تمـایز از هـم وجودی که تمام اسماء و صفات در ای

هسـتند. ذات بـه اعتبـار مخفـی بـودنش و  1گوییم که فانینیستند، به این جهت می

 (.121-125: 1910)ابن ترکـه، شود ها و اضافات از او احد نامیده میاسقاط نسبت

سم برخی نیز به همین اعتبار مقام احدیت را غیب مطلق و همهنین مقام لااسم و لار

 (۱۱۱: ۱۰۵۱نامیدند. )طهرانی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

فانی در این مقام از سر ناچاری و در مقام فهم است؛ چراکه فنا در برخی تعابیر به مقام ذات  . بکار بردن اصطلا 1

نیز اطلاق شده است. لذا در بکارگیی اصطلا  فانی باید توجه به مقام یا مرتبه که در آن بکار رفته است داشت 

 «.گر حفظ مراتب نکنی زندیقی»چراکه: 
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 مقام واحدیت

ای کـه  یابند بـه گونـهای است که در آن اسماء و صفات ظهور میتعین ثانی مرتبه

اسماء و صفات قابل تمایز از یکدیگر هستند. به همین اعتبـار اسـت کـه تعـین ثـانی 

سـتهلک شود؛ چراکه کثرات که در تعـین اول منـدمج و مصورت تعین اول دانسته می

بنابراین ذات  (.۱/۱۱۱: ۱۰۱۱)عبدالرزاق کاشانی، یابند هستند و در این تعین ظهور می

ها و اضـافات تعـین ثـانی و مقـام واحـدیت نامیـده به اعتبار ظهور آن و اثبات نسبت

این مرتبه به اعتبار اینکه مظاهر و اسماء به کمـالاتی . (121: 1910)ابن ترکه، شود می

  .(22: 1975)قیصری،  شودتبه ربوبیت نیز نامیده میرسند مرمی که مناسب آنهاست
 نفس رحمانى

تعین اول و تعین ثانی که تا کنون توضیح آن گذشت از تعینـات مربـوط بـه صـقع 

شـوند. ایـن تعینـات شوند. تعینات دیگر تعینات خلقی نامیـده مـیربوبی شناخته می

)ر.ک، همـان: ام و مرتبـه انسـان کامـل اند از عالم عقول، عالم مثال، عالم اجسـعبارت

ظهور کثرات حاصل تجلی ذات حق در مظاهر مشکک است که از تعـین  (.۱۰۹-۱۰۱

یابـد و اول آغاز تا تعین ثانی که صقع ربوبی است ادامه و تا مظاهر خلقی گسترش می

 آیند. از این رهگذر کثرات پدید می

رد کـه بـه هویـت نفـر توان برای نفر رحمـانی اشـاره کـبه دو خصوصیت می

مقـام مقـام احـدیت و بـرخلاف رحمانی اشاره دارنـد. خصیصـه اول تجلـی اسـت؛ 

نفر رحمانی تعینی از تعینات که هر یک تعینی از تعینات ذات حق هستند، واحدیت، 

آورد که تعینات را پدیـد مـی ، نفر تجلی ذات حق استقیصرینیست بلکه به تعبیر 

دهـد دیگری که هویت نفر رحمانی تشکیل میخصوصیت  (.377: 1975)قیصری، 
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حسـب هـر تعـین سریان است. نفر رحمانی تجلی سـاری در تعینـات اسـت کـه به

 (.117: 1910)ابن ترکه، ظهوری دارد 

 صدرا و طرح وجود منبسط در نظام صدور

شـود کـه همهـون ای طر  مـیگونهبحث از نظام صدور عالم در حکمت صدرایی به

توان گفت این حکمـت، حکمـت سـینوی و عرفـان تعالیه، میسایر مباحث حکمت م

کند. ملاصدرا از اصطلاحات رایج در عرفان نظری اسـتفاده می هضمنظری را در خود 

 گنجاند.و آنها را در نظام فلسفی خود می

درحکمت صدرایی وجود حقیقت  واحد  بسیط  دارای مراتب شدت و ضعف است. 

 ،(۱/۵۱۵: ۱۷۹۱)صدرالدین شیرازی،  اسفارهمهون  صدرامتألهین در آثار متعدد خود

)همو،  شواهد الربوبیهو  (۱: ۱۵۷۵)همو،  اظ النائمینقای، (۰۱: الف۱۵۱۵)همو،  مشاعر

صـدرا از از سه مرتبه کلی بـرای ایـن واحـد بسـیط سـخن گفتـه اسـت.  (۵۵: ۱۵۱۵

رفـان در کنـار اصـطلاحات  رایـج در ع لا،لابشرط، بشرط شیء و بشـرطاصطلاحات 

  برد.نظری برای توصیف هر مرتبه بهره می

اولین مرتبه وجود بشرط لا اسـت. ایـن وجـود، وجـودی اسـت کـه وجـودش از 

خودش است؛ یعنی وجودش را از غیر خود اخذ نکرده است. وجود بشرط لا از تمـام 

حدود و قیود ماهوی و عدمی مُبرا است؛ در نتیجه ماهیت ندارد. همهنین این مرتبه از 

)همـو، جود، وجود صرف است؛ یعنی تمام حیثیلت ذاتش، حیثیلت طرد عـدم اسـت و

است؛ چراکـه « لا ثانی له»شود چنین وجودی در این صورت گفته می (.۱/۵۱۵: ۱۷۹۱

حسب اخترات وهم، آنهه ثانی صرف الوجود گمان شود، چون درست نظر شود، اگر به

ل ملاحظه شد    .(193: 1191ی، )طهرانهمان صرف الوجود است که اول
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شـود. گوید این وجود نزد عرفا هویت غیبیه و مقام احدیت نامیده میملاصدرا می

طور کـه همـان (.۱/۵۱۵، ۱۷۹۱)صدرالدین شـیرازی، است مقامی که لااسم و لارسم 

ازاین بیان شد مقام احدیت تعین اول از ذات حق است، نه ذات حق. دانستیم کـه پیش

مقام احدیت در عرفان عنوان غیب و لااسم و لارسم نیز اطـلاق  توان بهبه اعتباری می

در فلسفه؛ چه حکمت سینوی و چه حکمت صدرایی، ایـن مقـام به این ترتیب نمود. 

سـقف فلسـفه »الله جـوادی آملـی دهنده تمام حقیقت واجب است. به تعبیر آیتنشان

همان وحدت مقـام  لا است و قهرا وحدت عالیه آن،همانا مقام احدیت و وجود بشرط

 (. ۱/۵۰: ۱۵۷۵)جوادی آملی، « احدیت است نه فوق آن

مرتبه دوم وجود بشرط شیء است. موجودی که وجودش هم متعلق به غیر است و 

هم مقید به وصف زائد و احکام محدود است. این مرتبه از وجود که شـامل ماسـوای 

س افـلاک، عناصـر و شود با ماهیت همراه اسـت. ماننـد عقـول، نفـوواجب تعالی می

)صدرالدین مرکبات؛ مانند جمادات نباتات حیوانات و انسان  و سایر موجودات است 

 (.۵/۱۵۹: ۱۵۹۵؛ همو، ۱/۵۱۵، ۱۷۹۱شیرازی، 

مرتبه سوم، وجود منبسط نام دارد؛ وجودی که لابشرط از حدود عدمی و مـاهوی 

یـا وحـدت است. واحد است اما وحدت آن از سنخ وحدت عددی، وحدت نوعی و 

جنسی نیست. عموم و شمول دارد، ولی عموم و شمولش از سنخ عموم و شمول کلـی 

گنجـد و نسبت به جزئیات نیست. او حقیقت منبسطی است که در وصف خا، نمی

منحصر در حد معینی همهون حدوث و قدم؛ تقدم و تأخر؛ کمـال و نقـص؛ علیـت و 

حسب ذات خود و ؛ بلکه بهشودمعلولیت؛ جوهریت و عرضیت و تجرد و تجسم نمی

بدون انضمام امر دیگر متعین به همه تعینات وجودی و تحصلات خارجیه است؛ بلکه 
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گیرنـد. بنـابراین او در عـین حقایق خارجیه از مراتب وجودی این وجود نشـأت مـی

شود؛ لذا با قدیم قدیم است بـا حـادث حـادث وحدتش به تعدد موجودات متعدد می

است با محسوس محسوس است، با جوهر جوهر است با عرض  است با معقول معقول

: ۱۵۹۵)همـو، حسب ذات خـود بـری از ایـن تعینـات اسـت عرض است با اینکه به

به این ترتیب وجـود منبسـط بـر  (.۱۵۷: ۱۰۵۱؛ طهرانی، ۱/۵۱۹: ۱۷۹۱؛ همو، ۵/۱۵۷

یـل حسب إطلاق و لا بشرطیلت در جمله وجودات إمکانیله سارى و جارى است؛ از قب

ده. در نتیجه او اصـل  سریان وحدت در کثرت؛ و ظهور حقیقت واحده در مظاهر متعدل

گویـد وجـود منبسـط عالم؛ نور عالم است؛ حیات ساری در عالم است. ملاصدرا مـی

عربی در مواضع مختلـف آثـار خـود از آن بـا مطلق همان مرتبه از وجود است که ابن

 .(۱/۵۱۹، ۱۷۹۱شیرازی،  )صدرالدینکند عنوان نفر رحمانی یاد می

طور که قاعده الواحد در حکمت سینوی و در عرفان نظری در هـر کـدام بـه همان

نحوی متفاوت صدور واحد از واحد را رقم زد، در حکمـت صـدرایی نیـز منجـر بـه 

بـا خصوصـیاتی کـه از آن بیـان شـد آن  شود. وجود منبسطنحوی دیگر از صدور می

اولین صادر و اولین امری شود. وجود منبسط ر میواحدی است که واجب تعالی صاد

واسطه گرفته است؛ همان وجود ساری در ممکنات که نشأتکه از ذات احدیت است 

 .(۵/۱۰۱: ۱۵۹۵؛ همو، ۱/۵۱۱، ۱۷۹۱)همو، خلق است میان حق و

 شاهد اول ماحصل

ا با توجه به دغدغه عرفا و فیلسوفان در شاهد مذکور و مقدماتی که بیـان شـد، آیـ

ذات حق مطابق تصویری که حکمت صدرای، در نسبت با حکمت سـینوی و عرفـان 

دهد، منـزه بـاقی نظری، از نظام صدور عالم و چگونگی رابطه واحد با کثرات ارائه می
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ماند یا اینکه شکاف میان حق و خلق از راز آمیزی و تعالی سابق خود بیرون جسته می

توان پاسـخ سـؤال م این سطور به دو جهت میزعم راقآید؟ بهو به چنگ آگاهی درمی

 فوق را مثبت دانست. 

دانستیم که در حکمت سینوی وجودها حقایق متباین هستند. تمـایز میـان ذات  .1

شود از نوت تمایز میان واجب و ممکن است. حق و اولین موجودی که از او صادر می

الوجود ود بذاته و واجبالوجالوجود بذاته است و ممکنان ممکنالوجود، واجبواجب

سینا از آن بـه تبـاین بغیره هستند. شکاف میان واجب و صادر اول شکافی است که ابن

کند. بنابراین از واجب تعالی مطابق قاعده الواحد یک وجود شخصی مباین با تعبیر می

 شود.واجب صادر می

اف میـان با توجه به آنهه در تبیین نظام صدور عالم در عرفان نظری گذشـت شـک

های شخصی و متباین الوجود نیست؛ بلکه واحدذات حق و ماسوای حق شکاف میان 

شکاف میـان  اوست؛ یعنی شکاف میان وجود و کون؛ و تعیناتحق ذات شکاف میان 

اسـت ذات  نها امری که سزاوار اطلاق لفظ وجـودبود و نمود است. در عرفان نظری ت

شـودن و ت ذات هستند کون نامیده مـیانحق است و ماسوای حق که ظهورات و تعی

عرفا با تعابیر متفاوت به ایـن مطلـب اشـاره «. خیال فی الخیال»کون مطابق تعبیر عرفا 

  .(۷۷: ۱۵۵۷)قیصری،  دارند

بنابراین هم در عرفان نظری و هم در حکمت سینوی ذات حق و ماسوی او دو امر 

گیـرد کـه ان شکافی قـرار مـیهستند؛ اما صادر اول در حکمت صدرایی در می 1متباین

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

تباین برای بیان این رابطه در عرفان نیز با تسامح است. چرا که ذات از این  . شایان توجه است بکارگیری اصطلا 1

 بکارگیری این نسبت نیز مبری است.
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بینـد. مطـابق رأی سینا میان واجـب تعـالی و ممکـن در نظـام حکمـی خـود مـیابن

صدرالحکما وجود سنخ واحد است که میان مراتب آن مباینت نیسـت وجـود شـدید 

. وجود منبسـط مطـابق (۵/۱۰۱: ۱۵۹۵دین شیرازی، ل)صدرامنشأ وجود منبسط است 

ت؛ چراکه مشوب به قصور؛ اعم از جهت عـدمی و تصریح ملاصدرا عین ذات حق اس

؛ وجـود منبسـط در همـه مراتـب وجـود (۱/۵۱۵: ۱۷۹۱)همو، حیثیت امکانی نیست 

ساری است با قدیم قدیم است بـا حـادث حـادث، بـا عقـول معقـول، بـا محسـوس 

 شود.محسوس است. درنتیجه شکاف میان ذات حق و ماسوی با وجود منبسط پرُ می

توان گفت ذات حق بیرون ق در عرفان نظری تا حدی است که میتنزیه ذات ح .2

گیرد؛ همین امر موجب شده که برخی از متعاطیان صدرالحکما از نظام صدور قرار می

؛ یعنـی ذات را تفکیک میان ذات حق و مقام احدیت را امری اعتباری بدانند؛ نه واقعی

از مقام ذات را صرف اعتبـار  به مقام احدیت اطلاق کند و در نظر گرفتن حقیقتی پیش

برای نمونه در گفتگویی که میان سید احمد کربلایی و شیخ محمدحسـین  ذهن بداند.

گیرد، مرحوم شیخ در مکتوب سوم اصفهانی درباب تفسیر دو بیت از عطار صورت می

 گوید:ضمن شر  مقام احدیت می

؛ بلکه اعتبارات حق[]ذات و این مرتبه را بالذات اختلافی نباشد با مرتبه سابقه 
و إلال ذات أقدس بذاته مصداق جمیع نعوت کمالیله، و مطابق جمیع  مختلف است؛

کلُُّهُ وجوب  کلُُّهُ  اند: وجودصفات جمالیله و جلالیله است به نحوى که بزرگان فرموده
 (.11: 1191)طهرانی، در  کلُُّهُ. علم  کلُُّهُ ق

اعتبـارات  القـاءاگـر  الله سبحان»گوید: ه میسید احمد کربلایی در پاسخ به این فقر

مرحوم سید در پاسخ به این مکتوب و مکتـوب قبـل توضـیح داده  (.31)همان: « شود

است که خداوند در مرتبه ذات خود غیر خود را نبیند، بنابراین مرتبه ذات مرتبه القـاء 

 (.55)همان: و صفات به نحو استهلاک و اندماج است  ءهمه حدود حتی اسما
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تصریح به اعتباری بودن تفاوت میان ذات حق و مقام احدیت در برخی از پیـروان 

حکمت متعالیه؛ و همهنین اطلاق ذات به مقام احدیت در همه پیروان حکمت متعالیه، 

ریشه در کوشش صدرا برای بازگرداندن ذات حق به مقام احدیت در نظام فلسفی خود 

لاحظه شد؛ آنجـا کـه صـدرالحکما اصـطلاحات ازاین مدارد. نمونه این مواجهه پیش

لااسم و لارسم و غیب الهویه را برای مقام احدیت بکار برد. به سخن دیگر ذات حـق 

جمله حکمای متعالیه مقام احدیت است، تنهـا اتفـاقی کـه در حکمـت نزد حکما من

ات دهد آن است که صدرا از اسامی که عرفا بـرای مقـام ذمتعالیه در این زمینه رخ می

 برد.کنند و قصد آنها صرفاً تعلیم و تفهم است، برای مقام احدیت بکار میاستفاده می

شکاف میان ذات  حق و عقل اول و درنتیجه کامل شدن یا به سخن دیگر به  پر شدن

و  سـوکدر آن باقی نمانـد از ی زیراز آمجایی  کهینحوبهآگاهی درآمدن نظام صدور، 

ظام از سوی دیگر، تحولاتی است کـه در نسـبت انسـان وارد شدن ذات حق در این ن

 سازد.که او را از ماقبل خود متمایز می  دادهرخدوره صدرایی 

 شاهد دوم: اتصاف ذات به صفات در حکمت سینوی، حکمت صدرایی و عرفان نظری

جمله مباحث از اسماء و صفات الهی و نحوه اتصاف واجب تعالی به صفات از دیرباز 

فلاسفه، متکلمان و عرفا بوده و معرکه آراء متفـاوت قـرار گرفتـه اسـت. در مهم میان 

شـود. مباحث فلسفی بحث از صفات پر از اثبات وحدانیت واجب تعالی مطر  مـی

شـود، آن اسـت کـه آنهه در ابتدا موجب اختلاف آراء میـان متکلمـان و فلاسـفه مـی

اثبات صفات کمالیـه بـرای تواند متصف شود. پر از خداوند متعال به چه صفاتی می

گیرد چگونگی اتصاف واجب بـه ایـن خداوند آنهه در رتبه بعد مورد مناقشه قرار می

صفات است. دغدغه میان متکلمان و فلاسفه در این مناقشه آن است که تکثر صـفات 

ای طر  شود که از سـوی ایـن واجب و نحوه اتصاف واجب به صفات متکثر به گونه

تجزیه در ذات واجب نشود؛ و از سوی دیگر منجر به تعطیـل  اتصاف موجب کثرت و
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و یا تشبیه نگردد. این شاهد به تفاوت دیدگاه حکمت صدرایی در نسبت بـا حکمـت 

سینوی، عرفان نظری در مسئله اسماء و صفات الهی و نحوه اتصاف واجب تعـالی بـه 

 صفات اختصا، یافته است.

 عینیت صفات با ذات

شـود، عینیـت ی است که در رهایی از مشکل مذکور مطر  مـیهادگاهید نیترمهماز 

است کـه ضـرورت  صفات با ذات است. در فلسفه عینیت  صفات با ذات به این معنی

گویند دارد ذات در اتصاف به صفات نیاز به امری زائد بر ذات نداشته باشد. حکما می

کمالش به صفت و یا به کند که او افضل و اشرف از آن است که حکم می گونهنیاعقل 

آید که او فقیر و نیازمند بـه امـری کـه امری زائد باشد، چراکه در این صورت لازم می

نیاز از هر امـری که فرض بر این است که واجب تعالی بیزائد بر اوست باشد درحالی

صدایی وجـود دارد. است. تا این قسمت میان حکمت سینوی و حکمت صدرایی، هم

سینا از نفی امر زائد، نفی معانی زائد امر زائد است. مراد ابن دراختلاف  به تعبیر صدرا

گویـد ایـن مـذهب است؛ درحالی که ملاصدرا ناقد این نظر است. مرحوم آخوند مـی

رؤسای فلاسفه است و این نظر، نظر مصیبی خواهد بود اگر مراد رؤسـای فلاسـفه از 

معانی زائد. به این معنی که وجود خداوند نفی امر زائد، نفی وجود زائد باشد و نه نفی 

 .(۵۱۱: ب۱۵۱۵، صدرالدین شیرازی)با بساطتش به عینه وجود سائر صفات باشد 

با توجه به مباحثی که در شاهد اول ذیل عرفان نظری بیان شـد، دانسـتیم کـه ذات 

حق در نزد عرفا لابشرط مقسمی است. همهنین دانسـتیم کـه ذات، غیـب الغیـوب و 

و نه متصف به صفتی  ردیگیملا رسم له است؛ یعنی به ذات حق نه علم تعلق  لااسم و

شده و تهی از هر تعین است. با توجه به این امر، در عرفان نظری، اتصـاف کـه شـرط 

مسئله عینیت صفات با ذات است، در ذات راه ندارد. لذا مسئله عینیت صفات بـا ذات 

 شود. در عرفان نظری موضوعا مرتفع می
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 سینا و ترادف صفات در واجب تعالیناب

کند تا نشان دهد که تعدد صفات در واجـب سینا بحث از ذات و صفات تلاش میابن

تعالی خللی بر وحدانیت ذات وارد نخواهد ساخت. او رسیدن به حق مطلب در مسئله 

داند. وحدانیت واجب و عدم تجزیه ذات را مُتفرت بر ترادف مفهومی صفات کمالیه می

شیخ بحـث خـود را بـا توصـیفی از نحـوه  (۱۵۵: ۱۵۵۷؛ همو، ۱۱۱: ۱۰۵۰سینا، ابن)

گوید صور عقلی که بـه ادراک مـا در کند. شیخ میها آغاز میادراک عقلی در ما انسان

شود؛ و یا برعکر آن هستند؛ موجود أخذ می ءیشآیند یا به این نحو هستند که از می

؛ مانند زمانی که ما صورت چیزی را قصد اختـرات شوندیعنی از شیء موجود اخذ نمی

کنیم. سبر همین صورت معقول موجب تحرک اعضاء ما بـرای آن را داریم تصور می

آیـد. شود و سبر به وجود میشود؛ یعنی امر مورد ادراک ابتدا تعقل میاخترات آن می

ود دارد و در نتیجه تعقل آن مقدم بر وجود آن است برخلاف مورد اول کـه ابتـدا وجـ

 . (۱۱: ۱۵۱۵؛ همو، ۵۱۵: ۱۰۵۰)همو،  دیآیدرمسبر به تعقل ما 

گوید نسبت تمام موجودات عالم بـا واجـب تعـالی توصیف می نیازاپرسینا ابن

کـه ابتـدا او ذات خـود را و آنهـه ذات او  بیترتنیابـهمانند نحوه دوم ادراک اسـت؛ 

در ذات خود، علم بـه نظـام خیـر در کند. سبر از این تعقل کند، تعقل میایجاب می

یابد. بهتر بگوییم تعقل در ذات خود، همان علم به چگـونگی وجـود خیـر در عالم می

عالم است. سبر صورت معقول منجر به ایجاد صـور موجـودات عـالم مطـابق نظـام 

شود؛ یعنی از این عالمیت مطابق به آنهه تعقـل شـده وجـود افاضـه معقول نزد او می

دهد که این سنخ از تبعیت؛ یعنی تبعیت صورت موجـود از سینا توجه مینشود. ابمی

صورت معقول، همانند تبعیت جسم گرم در اتصاف به گرما نیست، به این نحو که ابتدا 

؛ بلکه نفر وجود  معقول  کل، همـان نظـام دجسمی باشد و سبر گرما عارض آن شو

که او مبدأ همـه موجـودات عـالم خیر در عالم است. در حقیقت او ذات خود را و این
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 (.جاکند )همانکند و در نتیجه این تعقل همه موجودات را تعقل میاست تعقل می

کند هر صفت سینا پر از این توضیحات در توصیف صفات کمالیه، کوشش میابن

، «تعقـل واجـب تعـالی ذات خـویش را»ازاین ذکر شد؛ یعنـی ی که پیشمضمونرا به 

طور که از نظر گذشت عبارت است از ن ترتیب علم در خداوند همانبازگردانده. به ای

کند. قدرت نیز در واجب تعالی به این است تعقل ذات به ذات و آنهه ذات ایجاب می

 (.۱۱: ۱۵۱۵)همو، که ذات او عاقل کل است؛ عقلی که مبدأ کل است نه مأخوذ از کل 

صفت به مضمونی کـه ذکـر شـد  سینا علاوه بر اینکه در توصیف صفات کمالیه هرابن

شـود از ذات حـق گرداند، مفهومی را که از وجود آن صفت در انسان متبادر میبازمی

گویـد: اراده در خداونـد سینا در توصیف صفت اراده میکند. برای نمونه ابنسلب می

آینـد. ایـن اراده، تبع صور معقول به وجود مـیهمین است که صورت موجود عالم به

ی است که خا، اوست؛ یعنی با مفهوم اراده در انسان متفـاوت اسـت. چراکـه ااراده

ای غیر از قوه ادراک و بر اساس غرضـی از سـوی اراده انسان بعدازاینکه نیست با قوه

آید. همین نحو از اراده عقلی مح  حیات نام دارد. این حیات با حیات انسان پدید می

شود کـه منبعـث از به ادراک و فعل کامل میانسان متفاوت است؛ چراکه حیات انسان 

. بـه (۱۱)همان: دو قوه متفاوت است. همهنین علم در واجب تعالی عین حیات است 

سینا اگرچه معتقد به صفات ایجابی است اما در اندیشه او توان گفت ابناین ترتیب می

تـی بی است؛ سلب معنای از آن صفت وقلنحوه اتصاف واجب تعالی به این صفات س

 شود.انسان به آن متصف می

سینا صفات در سینا، در اندیشه ابنبا توجه به توضیحات فوق و مطابق تصریح ابن

واجب تعالی، ذاتا و مفهوما با یکدیگر اتحاد دارند؛ یعنی اراده، حیات، علم و قـدرت، 

ه در ای را کـسینا از این طریق شـبههابن (.۱۱: ۱۵۱۵)همو، ذاتا و مفهوما واحد هستند 

گرداند. بنـابراین مـراد شود، مرتفع میمطر  میمتعدد رابطه با اتصاف ذات به صفات 



 

 

سان
م ان

علو
ق 

حق
ن ت

کا
ام

 ی
تار

اد 
تد

 ام
در

خی
ی

 
درا

 ص
ت

کم
ح

 یی

000 

سینا از عینیت صفات و ذات، عینیت ذاتـی و مفهـومی اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه ابن

ضروری است که ذات در اتصاف به صفات نیاز به معنی زائد بـر ذات نداشـته باشـد. 

مع هست که در همه صفاتی که خداوند بـه آنهـا معنایی جا« تعقل ذات، ذات خود را»

تعـالی شود، وجود دارد و همهنین اراده، حیات، علم و قدرتی کـه بـه حقمتصف می

ها وجود دارد، مفهوما شود با اراده، حیات، علم و قدرتی که در ما انساننسبت داده می

ه طور مطلق متفاوت است. به سخن دیگر برخلاف مفاهیم حیات، ارده، علم و قدرت ب

شـود، که با یکدیگر تغایر مفهومی دارند، این مفاهیم وقتی به واجب تعالی اطلاق مـی

این  مفهوما با یکدیگر مترادف هستند. اصطلا  ترادف اصطلاحی است که ملاصدرا بر

 (.۵۱۱: ۱۷۹۱)صدرالدین شیرازی، نهد ایده می

 تفسیر ملاصدرا از عینیت صفات با ذات

داند و اکثـر متـأخرین را را ناشی از اعتقاد به اعتباریت وجود می فترادملاصدرا ایده 

وجود، وجود امری انتزاعی  بودناساس اعتباری  برچراکه کند. پیرو این ایده معرفی می

حسب معـانی و خواهد بود که در خارج حقیقتی ندارد. در این صورت تکثر وجود به

. نتیجه منطقی این مبنا در بحث حاضر، شود خواهد بودمفاهیی که به آن نسبت داده می

آن خواهد بود صفات خداوند متعال موجود به وجود متعـدد خواهـد بـود؛ یعنـی هـر 

ز از صفت دیگر خواهد داشت؛ چراکه معانی متعدد است. لازمـه منحاصفتی وجودی 

گوید شود. صدرالحکما میاین سخن باطل است؛ زیرا موجب تکثر در ذات واجب می

باطل فلاسفه پیش از او را به سمت ایده ترادف در صفات سوق داده اسـت.  این لازمه

توان بر اساس مبانی حکمت متعالیه تفسیری از عینیت صفات بـا ذات ارائـه داد اما می

  (.۱/۱۰۹: ۱۷۹۱)همو، که دچار لازمه فاسد کلام پیشینیان نباشد 

؛ نـه مفـاهیم و بر اساس اصالت وجود آنهه در خارج منشأ اثر است وجـود اسـت
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معانی. بر اساس تشکیک در وجود، وجود یک حقیقت واحد صاحب مراتب ضعیف و 

تـوان گفـت کـه یـک حقیقـت واحـد دارای رو مـیقوی و کمال و نقص است. ازاین

های متفاوت از وجود است؛ بعضی مادی بعضی مجرد بعضـی ممکـن و بعضـی نحوه

رتبـه وجـود عبـارت از یـک واجب. همهنین بر اساس بساطت وجود، شـدیدترین م

است برای حقایق امور یک وجـود  زیجاحقیقت جمعی بسیط است. درنتیجه این مبنا 

جمعی بسیط باشد. برای مثال اصل وجود چنین حقیقتی اسـت؛ بعضـی از مراتـب آن 

جوهر و بعضی از مراتب آن عرض؛ بعضی از آن واجب و بعضی از آن ممکـن اسـت 

  (.۱۱۷)همان: 

یز همین گونه هستند؛ یعنی دارای مراتب مختلف وجودی هستند و صفات کمالیه ن

در هر یک از مراتب احکامی دارند. برای نمونـه سـه صـفت علـم، قـدرت و اراده در 

اند. در آن مرتبـه واجب تعالی به جهت بساطتی که ذات واجب دارد، عین ذات واجب

ن علم؛ عین قدرت؛ تعالی عیاز وجود که حقایق به وجود  صرف موجودند، وجود حق

علم در علم  عقـل بـه ذات  مثلاً و عین اراده است. اما در مراتب مادون صرف الوجود، 

تـر ای ضـعیفخودش عقل است؛ در علم  نفر به ذات خودش نفر است. در مرتبـه

وقتی علم با عرض همراه است، عرض است و از مقوله کیف. علم، قدرت و اراده نیـز 

نفسانی خواهند بود که غیر یکدیگر هسـتند و هریـک از هر یک در این ساحت کیف 

آنها به جهت اختلاف وجودی که با یکـدیگر دارنـد، آثـار متفـاوت خواهنـد داشـت. 

شـوند؛ چراکـه در آن رتبـه برخلاف زمانی که در اعلی مراتب وجود درنظر گرفته می

م به عینه اثـر وجودا واحد هستند و فعل و اثر آنها نیز واحد است. در آن ساحت اثر عل

حسب اسم و مفهوم آنها قدرت و اثر قدرت به عینه اثر اراده است و اختلاف آنها تنها به

  (.جا)هماناست 
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مصـداق  اولاً تـر باشـد؛ تـر و  قـویبا توجه به توضیحات فوق هرچه وجود کامل

معانی و صفات کمالیه بیشتری خواهد بود و همهنین مبدأ اثر و افعال بیشتری خواهـد 

تر باشد با وجـود کثـرت صـفاتش بسـاطت و تر و شریفهرچه وجود کامل اً یثانود؛ ب

)همـان: پذیرد فردانیت شدیدتری دارد و چنین وجودی تکثر و تضاد معانی را بهتر می

گوید معنی عینیت صفات با ذات همین است ملاصدرا با بیان این توضیحات می (.۱۰۹

  (.۱۱۷)همان: 

 ماحصل شاهد دوم

سماء و صفات در حکمت سینوی، حکمت صدرایی و عرفان نظـری نشـان بحث  ا

داد که چگونه مرتبه ذات، در حکمت سینوی با معنایی زائد بر ذات توصیف نشـده؛ و 

شـود، امـا در حکمـت همهنین در عرفان نظری محصور به دلالت هیچ صـفتی نمـی

ذات حـق  شود که راه به سوی شناختصدرایی با طر  تشکیک در وجود موجب می

از طریق صفات گشوده شود. این امر ذات را از راز آمیزی سابق خود؛ یعنی راز آمیزی 

که در نسبت سابق انسان با هستی برقـرار بـوده، خـارج ننمـوده و بـه آسـتانه آگـاهی 

 رساند.می

صدرا خود تصریح دارد، هر امری که از برای آن اسم یا رسمی باشـد، مفهـومی از 

ر عقل یا وهم خواهد بود و هر آنهه چنین باشد متعلق معرفـت و های موجود دمفهوم

ادراک خواهد بود و در نتیجه اشتراک و یا ارتباطی با غیر خواهد داشت. درحـالی کـه 

 (.۵/۱۵۹: ۱۵۹۵؛ همو، ۱/۵۱۵: ۱۷۹۱)صدرالدین شیرازی، واجب تعالی چنین نیست 

صرف به صفات، ذات را از  شود اضافه لفظاما شاید از جانب حکمای متعالیه گمان می

سازد. غافل از اینکه اگرچه بحـث  بسـیط الحقیقـه و می خارجدایره شمول این مطلب 
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صرف الوجود ذات را در مسئله عینیت صفات با ذات از تجزیه خارج ساخته و به این 

طور که مرحوم سید احمد کربلایی در مکاتبات خود دارد، اما همانلحاظ منزه نگاه می

« صـرف»( با اضافه کردن لفظ ۱۱۵: ۱۰۵۱وم کمبانی متذکر شده است)طهرانی، با مرح

سازیم و به این ترتیـب او را از مقـام عـز بر صفات، او را با آرامش خاطر، محدود می

دهـیم و بـه سـاحت آگـاهی نزدیـک شامخ خود که تهی از هر صفتی است تنـزل مـی

 سازیم. می
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 بندیجمع

  و نـه تحقـق آن. بودعلوم انسانی اسلامی  "امکان"به  در مقاله حاضر کوشش معطوف

گوید و به بررسی امکان تحقق هر آنکر که از امکان امری سخن می»: فتگفیشته می

 «موضوت عطف توجه نماید، بحث خود را در حـد مباحـث فلسـفی برکشـیده اسـت.

-انـد "درتوای ندارد یـا نمـیبنابراین تصور نشود که بحث از امکان علوم انسانی بهره

تحقق علوم انسانی قرار گیرد. ادعای متواضعانه نوشته حاضر آن است که راهی  مسیر"

 -نویسندگاندست کم به باور –برای اثبات تحقق علوم انسانی بدست دهد. این مسیر 

با توصیف سوبژکتیوته )خودبنیادی انسان( در ساحت فلسفه اسلامی، خاصه حکمـت 

 گیرد. متعالیه شکل می

این مقاله کوشش شد، دو شاهد بر حضور سـوبژکتیویته در حکمـت صـدرایی در 

توانـد بـر وجـود عنصـر سـوبژکتیویته در حکمـت ارائه شود. اگرچه شواهدی که می

شـود؛ بلکـه صدرایی اقامه شود، منحصر به دو شاهد مطر  شده در مقاله حاضر نمـی

ا هدف مقاله حاضر تنهـا آن توان شواهد متعدد دیگری نیز بر این امر طر  نمود. اممی

 بود که از این رهگذر باب تأمل در این رابطه را بگشاید.

بر محور تحولاتی بود که حکمت صدرایی نسبت به حکمت  شدهارائهمدار شواهد 

سینوی و عرفان نظری یافته است. ذات حق، راز آمیزی، تعالی و آگاهی واژگان کلیدی 

آنها سخن گفته شد. برداشته شدن شکاف میان ذات از  شدهارائههستند که در دو شاهد 

حق و موجودات امکانی، گزارش صفات از ذات، و راه یافتن به ذات از این طریق، هر 

یک پدیدارهایی هستند که ما را به برخورداری حکمت صدرایی از عنصر سوبژکتیویته 

 رهنمون ساختند.  

دانیم. در ایـن صـورت بـا یچنانهه متذکر شدیم سوبژکتیویته را امری تشکیکی م
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توجه به حضور عنصر سوبژکتیویته در حکمت صدرایی زمانی علـوم انسـانی در ایـن 

فرهنگ ظهور خواهد یافت که سـوبژکتیویته بـه شـدت و قـوت لازم در امتـداد ایـن 

حکمت برسد. سیر حکمت صدرایی با توجه به ظهـوراتی کـه در طـول تـاریخ خـود 

بحـث  تن عنصـر سـوبژکتیوته  دارد. اینکـه اکنـونفداشته است، حکایت از شدت یـا

؛ اینکه از نظام طولی عقل و قرار گـرفتن شودمطر  می یگانگی قرآن، برهان و عرفان 

رود؛ اینکـه از تبیـین عرفـان بـه زبـان برهـان خرسـند علوم ذیل این نظام سخن مـی

در موقف شویم؛ و شواهدی دیگر از این قسم، حکایت از شدت یافتن سوبژکتیویته می

رو علوم انسانی  برآمده از حکمت صـدرایی، افـق پـیش روی ایـن کنونی دارد. از این

ژکتیویته، تحقـق آن در امتـدد تـاریخی حکمـت بفرهنگ است که با شدت یافتن سـو

 رود. صدرایی انتظار می
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